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آینده مرجعیت در اففغانستان

عبدالله جعفری  

درآمد

فقیله  حضلور  بلا  افغانسلتان  جامعلۀ  در  مرجعیلت  نهلاد 
او در  نهلاده شلد.  بنیلان  کابللی  آیلت الله محقلق  مجاهلد 
کسلی  کله تصلور نمی رفلت  شلرایطی پلا بله عرصله ای نهلاد 
افغانسلتان  در  مرجعیلت  نهلاد  تأسلیس  پیشلگام  بتوانلد 
یلخ تملدن اسللامی سلابقۀ  شلود. کشلور ملا هلر چنلد در تار
سلینا  ابلن  چلون  بزرگانلی  گذشلته  در  دارد،  درخشلان 
جلال الدیلن  مولانلا  و  مسللمان  فیلسلوف  برجسلته ترین 
بلخلی علارف دوران را در داملن خلود پلرورده و بله جامعلۀ 
چهلرۀ  دو  متأخلر  عصلر  در  اسلت.  کلرده  عرضله  بشلری 
درخشلان اسللامی از ایلن جامعله برخاسلته اسلت. سلید 
و  سلنت  سلازگاری  جهلت  در  تللاش  بلا  جمال الدیلن 
در  هم زملان  و  کلرد  عرضله  اسللام  از  نلو  قرائلت  مدرنیتله، 

تللاش در  و علزت مسللمانان  جهلت احیلای فکلر دینلی 
خلوری انجلام داد، هلر چنلد در عصلر او تلاش هایلش بله 
حرکت هلای  الهام بخلش  املا  نرسلید؛  مطللوب  نتیجلۀ 
اسللامی و اصلاحی در جهان اسللام شلد. در قطب دیگر 
جهلان اسللام آیلت الله شلیخ محمدکاظلم هلروی معلروف 
بله محقلق خراسلانی را بایلد از پیشلگامان اندیشلۀ دینلی و 
اصلاحلی شلمرد. او در عصلر خلود کله در عالی تریلن مقلام 
اسللام  جهلان  علملی  مرکلز  در  شلیعی  دینلی  مرجعیلت 
نجلف قلرار گرفلت، حرکت مشلروطیت را رهبری کلرد. اگر 
چنیلن  نمی توانسلت  دیگلر  کلس  خراسلانی  محقلق  نبلود 
کله دیلن را بلا یکلی از  جرئلت و شلهامتی را بله خلرج دهلد 
چلون  بدانلد؛  سلازگار  مشلروطیت  یعنلی  جدیلد  مفاهیلم 
تلقلی سلنتی از اسللام ایلن قرائلت را بلر نمی تافلت، حریت 
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از  بسلیاری  کله  شلد  موجلب  او  علملی  توانایلی  و  فکلری 
کننلد. هلر چنلد او خلود در  فقهلای شلیعی از او حمایلت 
جهلت تبییلن مبانلی مشلروطیت موفق نشلد؛ اما ایلدۀ او را 
میرزا محمدحسلین نائینی به خوبی توانسلت تبیین کند 

به گونه ای که تأیید خراسانی را در پی داشته باشد. 
کابللی را می تلوان در امتلداد حرکلت  حرکلت محقلق 
محقلق خراسلانی دانسلت، هرچنلد محقق کابللی در رتبۀ 
فقهلای درجله اول نبلود؛ املا حرکلت او در جهلت تأسلیس 
نهلاد مرجعیلت را بایلد سلتود. البتله در ایلن میلان رهبلری 
یلاد  ز سلهم  ملزاری  عبدالعللی  شلهید  وحلدت  حلزب 
داشلت. اگلر نبلود حمایت رهبری حزب وحلدت این نهاد 
کله ایلن نهلاد بلا  نمی توانسلت در جامعله پلا بگیلرد، حلال 
گرفتله  پا و دینلی جامعلۀ شلیعی  تللاش رهبلری سیاسلی 

است، پرسش هایی در این باره قابل طرح است: 
نهلاد  بقلای  و  تأسلیس  بله  نیلازی  آیلا  این کله  اول 

مرجعیت در قلمرو جغرافیایی خاص، هست یا خیر؟
دو، دگلر بلر فلرض تأسلیس نهلاد مرجعیلت در قلملرو 
جغرافیایلی خلاص جامعله چله انتظاراتلی را می تواننلد از 

نهاد مرجعیت داشته باشند؟
یی استقرار  سه، اگر بنا شود نهاد مرجعیت در قلمرو
چه  دنبال  باید  ما  چیست؟  مرجعیت  بایسته های  یابد 
مرجعیتی باشیم؟ سعی می کنم در این نوشتار به سؤالات 

سه گانه فوق پاسخ گفته باشم.

1. ضرورت نهاد مرجعیت
قلملرو  در  مرجعیلت  ضلرورت  از  پرسلش  بله  پاسلخ  بلرای 
جغرافیایی خاص و منطقه ای لازم اسلت ابتدا به پرسلش 
دیگلری پاسلخ دهیلم، این کله آیلا جامعلۀ دینلی بایسلته بلا 
سمت وسلوی  بله  بایلد  جغرافیایلی  مرزهلای  از  قطع نظلر 
وحلدت  سلمت  بله  یلا  کنلد  حرکلت  مرجعیلت  تعلدد 

مرجعیت؟ به طور کلی دو نگاه در این مورد وجود دارد:
کله  اسلت  آن  بلر  نلگاه  ایلن  وحدت گرایانـه؛  نـگاه   �1-1
مرجعیلت  سمت وسلوی  بله  بایسلتی  شلیعی  مرجعیلت 
واحلد در قاللب شلورا یلا در قاللب معقلول دیگلری حرکلت 
شلیعی  جامعلۀ  در  دینلی  مرجعیلت  متعلدد  نهلاد  کنلد، 
جلای  بله  اسللامی  جامعلۀ  شلود،  واحلد  نهلاد  بله  تبدیلل 

واحلد  نهلاد  از  مختللف  مراجلع  از  دینلی  مسلائل  پرسلش 
یافلت کننلد، سلخن آن نهلاد در قضایلای  پاسخ شلان را در
دینلی فصل الخطاب باشلد، در عیلن حال صاحب نظران 
و متخصصان مسائل دینی آرای خود را داشته باشند. در 
در  ایلده  ایلن  نظلران  صاحلب  از  برخلی  سلوی  از  گذشلته 

کتاب »مرجعیت و روحانیت« ابراز شده است. 
بلرای ضلرورت ایلن نلگاه می تلوان بله دلایللی اسلتناد 
کلرد: اول، این کله مرجعیلت در جامعلۀ شلیعی در امتلداد 
امامت اسلت، فقهای شلیعی جانشلینان امام معصوم در 
عصلر غیبتنلد، هلر چنلد در سلعه و ضیلق ایلن خلافلت 
میلان فقهلا اختللاف نظر هسلت؛ وللی در اصل جانشلینی 
و تصلدی برخلی از مناصلب اماملت جلای تردیلد نیسلت. 
باشلد،  اماملت  منصلب  از  جانشلینی  مرجعیلت  اگلر 
شایسلته اسلت واحلد باشلد؛ چلون اماملت در طلول دوران 
واحد بوده است و هیچ گاه تعدد نداشته است، هیچگاه 
دو املام در عصلر واحلد اماملت بالفعل نداشلته اسلت، اگر 
امامت چنین باشلد، از مذاق شلریعت اسلتفاده می شود. 
هملان  گرایلد،  وحلدت  بله  بایسلتی  نیلز  مرجعیلت  نهلاد 
دلیللی کله اللزام به وحلدت امامت را ایجلاب می کرد، نهاد 
مرجعیلت را مللزم بله وحلدت می کنلد. اگر نهلاد مرجعیت 
در بعضی از اعصار تعدد داشته یا امام معصوم در شرایط 
زمانلی خلاص جانشلین های متعلدد بلرای خلود قلرار داده 
در  اسلت،  خلاص  شلرایط  بله  مربلوط  تعلدد  ایلن  اسلت، 
جواملع  کله  شلرایطی  در  خصلوص  بله  و  علادی  شلرایط 
انسلانی به هلم پیوسلته و ارتباطلات راه هلای دور را نزدیلک 

کرده، نمی شود از وحدت آن چشم پوشید.
دوم: این کله از نظلر تأثیرگلذاری نهلاد واحلد مرجعیت دینی 
از  بله خوبلی می توانلد  و  را دارد  توانایی هلای خلاص خلود 
ارزش هلای انسلانی و دینلی دفلاع کنلد؛ چلون جامعۀ دینی 
از رأی واحد به صورت یکپارچه تبعیت می کنند. شاهد 
بر گفته آن که اگر در دوران میرزای شیرازی نهاد مرجعیت 
واحلد نبلود، نمی توانسلت حکوملت را در برابلر ارادۀ خود به 
کو کند. زانو درآورده و آن را ملزم به الغای قرارداد فروش تنبا
سـوم: جلوگیلری از اتللاف بیت المال؛ ایلن واقعیت تلخ را 
بایلد پذیرفلت کله در اثلر تعلدد مرجعیت بیت الماللی که از 
بله  نله  آوری می شلود،  وجوهلات شلرعیه متدینلان جملع 
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اسلتفاده  آن  از  بله خوبلی  نله  و  خوبلی مدیریلت می شلود 
کارشناسلان  کله در فلرض تعلدد هلر نهلادی  می گلردد؛ چلرا 
جمعلی  عقلل  از  و  دارد  اختیلار  در  را  محلدودی  بسلیار 
صلرف  املوری  در  بیت الملال  بسلا  چله  اسلت،  بی بهلره 
می شلود که نه ضرورت دارد و نه اولویت، بلکه چه بسلا از 
حسلاب  بیت الملال  دادن  هلدر  بی طلرف  ناظلر  دیلد 
یلم از این کله در تحلول از مرجعلی بله مرجلع  می شلود. بگذر
دیگر چه بسلا ممکن اسلت بیت المال مورد حیف و میل 
اطرافیلان قلرار  گیلرد. اگلر نهلاد مرجعیت به سلمت وحدت 
کارشناسلان خبیلر  از  بهره گیلری  بلا  یابلد، می توانلد  سلوق 
بیت الملال را در ملوارد مناسلب سلرمایه گذاری کنلد و هلم 
از صلرف بیت الملال در ملوارد غیرضلروری جلوگیری کند 
کنلد و هلم بله  و هلم از هلدر رفتلن بیت الملال جلوگیلری 

خوبی از نیازمندان جامعۀ اسلامی حمایت کند. 
چهـارم: علدم املکان بررسلی مشلکلات جواملع اسللامی؛ 
بلدون شلک یکلی از عرصه هلای فعالیلت مرجعیلت بیلان 
راه حلل  ارائله  المقلدور  حتلی  و  مسللمانان  فقهلی  احلکام 
مناسلب بلا زندگلی آنلان اسلت. املروزه جامعلۀ اسللامی در 
فلراوان  مشلکلات  بلا  جهلان  جغرافیلای  علرض  و  طلول 
ییلد،  می ز پلا  ارو در  کله  کسلانی  اسلت،  مواجله  عمللی 
آفریقلا  در  کله  کسلانی  دارنلد،  را  خلود  خلاص  مشلکلات 
زندگلی می کننلد، مشلکلات خلود را دارنلد،  کسلانی کله در 
و  مسللمان  کتلاب،  اهلل  و  مسللمان  از  مختللط  جواملع 
ییلد، هر کدام سلؤالات خاص خود را  غیر اهلل کتلاب می ز
دارنلد. فی المثلل املروزه شلرط مسللمان بلودن و بلردن نلام 
فراورده هلای  در  مشلکلات  از  یکلی  ذبلح  هنلگام  خلدا 
از  برخلی  زمانلی  اسلت.  غیراسللامی  جواملع  در  گوشلتی 
مجللات را نلگاه می کلردم، متوجله شلدم شلرط مسللمان 
بلودن شلوهر زن مسللمان، موجلب شلده اسلت بسلیاری از 
نتواننلد  دارنلد،  اسللام  بله  تمایللی  کله  کتلاب  اهلل  زنلان 
حلرام  شوهرشلان  بلا  ارتباط شلان  چلون  بیاورنلد؛  اسللام 
می شلود و مسلیر در پیش گرفتن طلاق و شلوهر جدید هم 
کارآملد اسلت. در فلرض تعلدد  در دنیلای املروز راه حلل نا
مرجعیلت هیلچ گاه جهلت حلل ایلن مشلکلات اندیشله 
نخواهلد شلد؛ املا نهلاد واحلد می توانلد مشلکلات جواملع 
حتی المقلدور  و  داده  قلرار  بررسلی  ملورد  را  مختللف 

راه  حل های فقهی فراروی آنان بگذارد.
کله تعلدد  گرایانـه؛ نلگاه دوم بلر آن اسلت  1-2� نـگاه تعـدد 
کله در نصلوص  مرجعیلت املر پذیرفتله شلده اسلت؛ چلرا 
دینلی فقهلای وارسلته بله عنلوان وکلا و نائبلان املام معرفلی 
شلده اسلت، مثللًا در روایلت نقلل شلده از املام عصلر آملده 
رُوَاۀ  إِلَلی  فِیهَلا  فَارْجِعُلوا  الْوَاقِعَلةُ  الْحَلوَادِثُ  لا  مَّ

َ
»أ اسلت: 

ةُ الله«)طبرسلی،  نَلا حُجَّ
َ
تِلي عَلَیْکُلمْ وَ أ هُلمْ حُجَّ حَدِیثِنَلا فَإِنَّ

بله  ابتللا  ملورد  الاحتجلاج، 1403: 2، 407(، در حلوادث 
کنیلد، آنلان حجلت ملن بلر شلما  یلان روایلات ملا رجلوع  راو
اسلت و ملن حجلت خدایلم. در این  گونه از نصوص دینی 
بله  بیلت  اهلل  ائمله  و  نبلوی  احادیلث  فقیله  یلان  راو هملۀ 
عنوان وکلا و نائبان امامان معصوم حساب شده و حرف 
شلده  معرفلی  قضایلا  در  فصل الخطلاب  آنلان  سلخن  و 
املام  وکلای  عنلوان  بله  فقیله  یلان  راو هملۀ  وقتلی  اسلت، 
کلدام بلا داشلتن شلرایط ایلن  معرفلی  شلده اند، بله تبلع هلر 
شایسلتگی را دارنلد کله خلود را در جایلگاه مرجعیت دینی 
قلرار دهنلد. نلگاه رایلج در حوزه هلای علمیله همیلن نلگاه 
اسلت؛ املا بلا توجله بله نلگاه فقله المقاصلدی بله قضیله و 
باتوجله بله دلایلل و شلواهد عقلایلی نلگاه وحدت گرایانله از 

قوت و استحکام بیشتر برخوردار است.
بلا نظرداشلت مطاللب مذکلور، اگلر جامعلۀ شلیعی بله 
سلوی وحدت نهاد مرجعیت حرکت کند، بایسلته اسلت 
تمامی عالمان دینی و از جمله عالمان دینی و طلاب ما 
و  عالملان  طیلف  بیشلترین  ایلران  از  پلس  املروز  کله 
متخصصلان حلوزۀ دیلن را در خود جای داده اسلت، از آن 
اسلتقبال  کنلد؛ املا اگلر بنلا شلود مرجعیلت بله سلوی تعلدد 
کنلد، وجلود نهلاد مرجعیلت در جواملع مختللف  حرکلت 
کله اولًا: وجلود مرجعیلت می توانلد  ضلرورت می یابلد؛ چلرا 
موجلب سلامان دهی املور دینی این جوامع شلود، ثانیلاً: در 
وجلود  آن  بله  مختلص  دینلی  پرسلش های  جامعله ای  هلر 
سلازگاری  راه  می توانلد  کله  اسلت  آن  فقله  هنلر  دارد، 
مسلالمت آمیز و بایسلته را فلراروی جامعله قلرار دهلد. حلل 
این گونله مشلکلات بلرای فقیله هملان جامعله هلم دغدغه 
اسلت و هلم او بله خوبی اشلراف به موضلوع دارد، او حاضر 
کنلد تلا راه حلل  اسلت عملر خلود را صلرف حلل آن مشلکل 
ممکلن بلر اسلاس مبانلی فقهلی را جللو جامعله قلرار دهلد. 
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افلزون بلر آن نهلاد مرجعیلت می توانلد بله خوبلی املور دینلی 
نیازمنلدان  و  ملردم  پناهلگاه  و  کلرده  مدیریلت  را  جامعله 
جامعله باشلد و بسلان زبلان ملردم در مواجهله بلا نهادهلای 

علمی و سیاسی وارد گفت وگو شود. 

2. انتظارات جامعه از مرجعیت
کله توسلط فقهلای عظیم الشلأن بلرای  گذشلته از وظایفلی 
فقیله اسللامی ذکلر شلده اسلت، وظایف دیگلری را جامعۀ 
کله  دینلی می توانلد از نهلاد مرجعیلت انتظلار داشلته باشلد 
بایسلته اسلت در قلملرو فعالیلت مرجلع دینلی  املور  ایلن 

قرار بگیرد:
یک� تبیین مسائل دینی مورد نیاز؛ وظایف انسان مسلمان 
را می تلوان در دو طیلف ثابلت و متغیلر تقسلیم بنلدی کلرد. 
عبلادات  عرصلۀ  در  مسللمان  انسلان  ثابلت  وظایلف 
بیشلترین ظهلور را دارد، رابطلۀ انسلان بلا خداونلد بله طلور 
معمول ثابت اسلت و تغییری نمی پذیرد، هر چند در این 
عرصله نیلز ممکلن اسلت مسلائل نوپیلدا پدیلد آید. مسلائل 
و ملکان اسلت، ممکلن اسلت  زملان  تابلع شلرایط  متغیلر 
ابتللای  ملورد  و  باشلد  جامعله ای  ابتللای  ملورد  مسلائلی 
کشلوری نسلبت بله  جامعله ای دیگلر نباشلد و چله بسلا از 
کشور دیگر متفاوت شود. انتظار جامعه از نهاد مرجعیت 
کله مسلائل ملورد ابتللا را ملورد  و فقهلای جامعله آن اسلت 
حتی المقلدور  دینلی  مبانلی  بله  باتوجله  و  داده  قلرار  توجله 
راه حلل ممکلن را فلراروی جامعله قلرار دهنلد. از قضا سلیرۀ 
گرفتله اسلت؛ اگلر ملا  گذشلته نیلز این گونله شلکل  فقهلای 
آرای فقهلای سلر زمینلی ایلران را در بلاب حکوملت و نظلام 
کنیلم،  بلا آرای فقهلای نجلف و لبنلان مقایسله  سیاسلی 
متفلاوت اسلت. ایلن تفلاوت از دغدغلۀ آنلان بلرای سلازگار 
نشلأت  سلرزمینی  قلملرو  در  پیلرو  افلراد  زندگلی  سلاختن 
می گیلرد. وجلود مرجعیلت در هلر جامعله ای ایلن املکان را 
بلا مسلائل  را  رابطلۀ جامعله  بلار دیگلر  کله  فراهلم می سلازد 
یابی کرده و پاسخ متناسب عرضه  ین ارز متغیر طبق مواز
نهلاد  وجلود  بلدون  کار  ایلن  داشلت  نبایلد  تردیلد  کنلد. 
مرجعیلت دشلوار اسلت؛ چون اگر صاحب نظرانلی در این 
عرصله آرای تلازه و قابلل دفلاع از نظر علمی هلم ارائه کنند، 
جامعله در مقلام عملل از آن منتفلع نمی شلوند، چلون تنهلا 

فتاوای مرجع دینی برای تودۀ مردم حجت و معتبر است.
در  بسا  چه  دینی  جامعۀ  جامعه؛  رهنمود  و  هدایت  دو� 
مواجهه با قضایای مختلف نیاز به تعیین موقف دینی از 
سوی رهبران دینی جامعه دارد تا بتوانند براساس حجت 
شرعی اتخاذ موقف کنند. اتخاذ موقفی که می تواند برای 
ساخته  مرجعیت  نهاد  سوی  از  باشد  حجت  جامعه 
است. در چنین موقفی هدایت و رهنمود نهاد مرجعیت 
هدایات  و  رهنمودها  این  البته  است.  کارساز  بسی 
کلان و بنیادین جامعه مفید باشد و  می تواند در مسائل 
از  ورود و موضع گیری در مسائل روزمره و جزئی می تواند 
فقید  مرجع  از  باید  زمینه  همین  در  بکاهد.  آن  قدرت 
اعلام  از  پس  که  کرد  تحسین  کابلی  محقق  آیت الله 
مرجعیت نسبت به تمام جریانات سیاسی کشور موقف 
همۀ  سخنرانان  روی  بر  او  دفتر  داشت.  واحد  و  معتدل 
در  که  می توانستند  آنان  و  بود  باز  سیاسی  طیف های 

مسائل دینی به ایراد سخن بپردازند.
دغدغلۀ  فرهنگـی؛  اصـلاح  در  مؤثـر  نقـش  ایفـای  سـه� 
و  دیلن  عالملان  بلرای  مهلم  مسلائل  از  جامعله  دینلداری 
کله  مرجعیلت دینلی اسلت. مرجعیلت دینلی همان گونله 
از وظایلف خلود می دانلد،  را  تبییلن دیلن و مسلائل دینلی 
دینلداری جامعله نیز از مسلائل ملورد توجه مرجعیت دینی 

از نظر تأثیرگذاری نهاد واحد مرجعیت دینی 
توانایی های خاص خود را دارد و به خوبی می تواند 
از ارزش های انسانی و دینی دفاع کند؛ چون جامعۀ 
دینی از رأی واحد به صورت یکپارچه تبعیت 
گر در دوران میرزای  می کنند� شاهد بر گفته آن که ا
شیرازی نهاد مرجعیت واحد نبود، نمی توانست 
حکومت را در برابر ارادۀ خود به زانو درآورده و آن را 
کو کند� ملزم به الغای قرارداد فروش تنبا
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اسلت. بایسلته اسلت کله سلاز و کار مناسلب بلرای ایفلای 
قاللب  کار می توانلد در  ایلن  ایلن وظیفله سلنجیده شلود. 
تربیلت مبلغلان توانلا و وارسلته شلکل بگیلرد و می توانلد از 
طریلق مدیریلت نهادهلای دینلی ماننلد مسلاجد و مدارس 
دیلن و موقوفلات سلامان دهلی شلود و می توانلد از طریلق 

حضور مؤثر در دانشگاه ها واقع شود. 
چهــار� رابطــۀ بایســته بــا دولــت و نهادهــای دینــی؛ در هللر 
کشللوری نهادهللای دینللی و اجتماعللی متعللدد وجللود دارد، 
از  می توانللد  نهللاد  آن  موقعیللت  بللا  متناسللب  رابطللۀ 
آن  رأس  در  بگیللرد.  قللرار  مرجعیللت  نهللاد  اولویت هللای 
رابطلله بایسللته و نظارت گونلله میللان نهللاد مرجعیللت و نظللام 
کشللور مللا شللاید  بایللد شللمرد. در خصللوص  را  سیاسللی 
بتللوان بزرگ تریللن نهللاد شللورای علمللا شللیعه را دانسللت. 
مکمللل  دو  هللر  علمللا  شللورای  نهللاد  و  مرجعیللت  نهللاد 
همدیگللر حسللاب می شللوند، رابطلله ای متناسللب میللان 
ایللن دو نهللاد بسللی ضللروری و مهللم اسللت، ایللن رابطلله 
کلله هللر دو  گونلله ای سللامان دهللی شللود  بایسللته اسللت بلله 
شللیعه  علمللای  شللورای  باشللند.  همدیگللر  معاضللد 
می توانللد بسللان بللازوان مشللورتی و اجرایللی نهللاد مرجعیللت 

قرار بگیرد و مرجعیت حامی این نهاد واقع شود.

3. بایسته های مرجعیت
ایجلاب  آن  وظایلف  و  جامعله  در  مرجعیلت  ضلرورت 
می کنلد کله مرجعیلت شایسلته نیلز تعریلف شلود. می توان 

چند امر را به عنوان بایسته های مرجعیت به شمار آورد:
یـک� توانایـی علمی کافی؛ داشلتن توانایی علمی کافی و 
تخصص در دانش فقه یکی از شلرایط بنیادین مرجعیت 
اسلت. ایضلاح مطللب این کله محصلل عللوم دینلی پس از 
و  فقله  خلارج  دروس  فراگیلری  و  سلطح  دروس  فراگیلری 
اصلول حلوزه، در صورت توانایی کافی ذهنی و ممارسلت 
و تللاش بله مرحلۀ اجتهاد نایل می شلود. اجتهاد صاحب 
نظلر بلودن و تخصلص حداقلل در حلوزۀ فقه اسلت؛ اما این 
تخصص در حوزۀ فقه منوط به یک سلری پیش نیازهای 
عللوم دیگلر اسلت، مهم تریلن آن را دانلش رجلال و دانلش 
صورتلی  در  دیلن  عاللم  می دهلد.  تشلکیل  فقله  اصلول 
زبلان  مبانلی  و  یلان  راو شلناخت  دانلش  در  تخصلص 
کاربسلت آن دو  شلناختی و عقللی فقله و نیلز ممارسلت و 
دانلش در عللم فقله بله مرحلله اجتهلاد نایلل می آیلد. ایلن 

مقدار سرآغاز اجتهاد است.
اما مرجعیت فراتر از آن است. از نظر علمی شخصی 
صاللح برای مقام مرجعیت شلناخته می شلود کله ابتدا در 
بله تخصلص رسلیده و در  دو دانلش رجلال و اصلول فقله 
مسلائل مهلم آن اتخلاذ موقف عالمانه کرده باشلد، سلپس 
اسلتنباط  بله  اصوللی  و  رجاللی  مبانلی  درنظرداشلت  بلا 
احلکام شلرعی از منابلع اجتهاد پرداخته باشلد و در معظم 
را  خلود  فتلوای  و  رأی  مکللف،  ابتللای  ملورد  فقله  ابلواب 
مرجعیلت  عهلده دار  نمی توانلد  الا  و  باشلد  کلرده  معیلن 
کله عاللم دیلن  کله مرجعیلت مرحلله ای اسلت  شلود؛ چلرا 
ابلواب  در  فتلوا  صلدور  می کنلد،  فتلوا  صلدور  بله  اقلدام 
چلون  دارد؛  پیشلین  کار  و  تأملل  بله  نیلاز  فقله  مختللف 
پاسلخگویی بله نیازهای دینلی جامعه ایجاب می کند که 
گفتله شلود،  مسلائل شلرعی آنلان بله صلورت فلوری پاسلخ 
اگلر شلخصی پیشلاپیش در مبانلی اجتهلاد تعییلن موقلف 
عالمانله نکلرده باشلد و در اکثلر ابلواب فقله ملورد ابتللا بله 
از  نمی توانلد  باشلد،  نپرداختله  شلرعی  احلکام  اسلتنباط 
عهدۀ پاسلخگویی مسلائل شلرعی جامعۀ دینی بر اسلاس 

علم و اجتهاد برآید. 

از نظر علمی شخصی صالح برای مقام مرجعیت 
شناخته می شود که ابتدا در دو دانش رجال و اصول 

فقه به تخصص رسیده و در مسائل مهم آن اتخاذ 
موقف عالمانه کرده باشد، سپس با درنظرداشت 

مبانی رجالی و اصولی به استنباط احکام شرعی از 
منابع اجتهاد پرداخته باشد و در معظم ابواب فقه 

مورد ابتلای مکلف، رأی و فتوای خود را معین کرده 
باشد و الا نمی تواند عهده دار مرجعیت شود�
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از قضللا سللیرۀ عالمللان بلنللد مرتبللت در حوزه هللای 
علمیلله و مراجللع دینللی برجسللته این گونلله بللوده اسللت، آنان 
و  اصللول  و  فقلله  خللارج  یللس  تدر طولانللی  مللدت  از  پللس 
کتللب فتوایللی مراجللع متقللدم، در  نللگارش تعلیقللات بللر 
فی المثللل  گرفته انللد،  قللرار  افتللا  و  مرجعیللت  جایللگاه 
کرسللی درس  آیللت الله فیللاض از سللال 1354 خورشللیدی 
خللارج اصللول داشللته اسللت، پللس از قریللب بلله سللی سللال 
یللس خللارج فقلله و اصللول و حضللور در جلسللات افتللای  تدر
اسللتاد یگانلله حللوزۀ نجللف آیللت الله خویللی بللر مسللند افتللا 
 1354 سللال  از  خراسللانی  وحیللد  آیللت الله  گرفللت.  قللرار 
یللس فقلله و اصللول خللود را در حللوزۀ قللم برقللرار  کرسللی تدر
گرفللت. آیللت الله  سللاخت و در اواخللر در ایللن منصللب قللرار 
درس  داشللتن  بللا  موثللق  روایللت  طبللق  شللیرازی  مللکارم 
خللارج، نللگارش تعلیقللات بللر العللروۀ الوثقللی سللید یللزدی 
دوازده سللال را در برگرفللت، آن گاه خللود را در معللرض رجللوع 
گللر عالمللان دینللی برجسللته و وارسللته مللا  مللردم قللرار داد. ا
بخواهنللد در جایللگاه مرجعیللت شایسللته و قابللل قبللول قللرار 
را  صالللح  سلللف  سللیرۀ  ایللن  اسللت  بایسللته  بگیرنللد، 
هم چنللان مللد نظللر قللرار دهنللد. گویللا بلله نظللر می رسللد پللس از 
مللرگ مرجللع فقیللد شللتاب بلله سللوی قللرار دادن خللود در 
گرفتلله و افللرادی خللود را در ایللن  معللرض مرجعیللت فزونللی 
تصللدی  را جهللت  مراحللل لازم  کلله  دادنللد  قللرار  جایللگاه 
گفتللار و  مرجعیللت طللی نکردنللد، بلله تبللع حجیللت فتللاوا و 

اعمال آنان برای جامعۀ دینی مورد تردید جدی است.
کید بر فراسرزمینی بودن مرجعیت؛ جامعۀ شیعی از  دو� تأ
کشورهای متعدد و جغرافیای پراکنده  نظر سرزمینی در 
گرفته است؛ اما هم چنان خود را بسان جامعۀ واحد  قرار 
گرفته و حالت جهان  دانسته و سایۀ مرجعیت همه را فرا
شمول داشته و دارد. تفکیک جامعۀ واحد از نظر دینی 
باید  هم چنان  ارتباط  و  اتصال  این  نیست،  شایسته 
که  حال  عین  در  منطقه ای  مرجعیت  بماند.  محفوظ 
دغدغه ای بخشی از جامعۀ شیعی را دارد، باید پاره ای از 
کارهای او فرامنطقه ای باشد، حرکت به سمت و سوی 

گر جامعه ای از  انفصال از جامعۀ شیعی بایسته نیست. ا
کند،  استفاده  می خواهد  دیگران  مزایای  و  مواهب 
بایسته است خود نیز در برابر دیگران مسئولیتی را بپذیرد. 
سه� تلاش برای وحدت مرجعیت؛ وحدت نهاد مرجعیت 
دینی امر بایسته است. اگر این مهم در سطح کلان جامعۀ 
شیعی تحقق پیدا کند، واقعۀ مهم تحقق یافته است. اگر 
در سطح کلان این ایده تحقق نیابد، بایسته است تلاش 
وافر در جهت وحدت مرجعیت دینی در جامعه ما تحقق 
یابد. ما باید ثابت کنیم همان گونه که متفکران ما در پذیرش 
را  اول  مقام  اسلام  جهان  در  دموکراسی  و  مشروطیت 
نهاد  ارائه  و  بایسته  مرجعیت  الگوی  ارائه  در  داشته اند، 
مرجعیت واحد مقام اول را احراز کنیم و برای جهان اسلام 
و به خصوص شیعی اثبات کنیم که می توان نهاد مرجعیت 

واحد با ساختار و سازکار معین ساخت. 
چهـار� مقـام مرجعیت؛ تشلخیص مرجع صالح بلرای مردم 
کار عالملان برجسلته و طلراز اول جامعله بلوده   گذشلته  در 
اسلت، و ملردم بلا معرفلی مرجع اعلم و صالح از سلوی این 
عالملان، بله پیلروی از چنیلن مرجعلی در مسلائل دینلی و 
اجتماعی اقدام می کرده اند. جامعۀ افغانسلتان در تعیین 
نهلاد مرجعیلت جامعله نوپا اسلت، نمی تلوان ایلن کار را به 
کلرد. نگارنلده بلر آن اسلت  هلر طلبله و مبللغ دینلی واگلذار 
یلادی می توانلد در این عرصله حرف او  مرجعلی کله تلا حد ز
فصل الخطلاب باشلد، مدرسلان رسلمی سلطوح عالیله و 
خلارج در حلوزۀ نجلف، قم و مشلهد اسلت، اگر نظر آنان به 
یلادی می توانلد  عنلوان فصل الخطلاب قلرار بگیلرد تلا حلد ز

 .مورد اعتماد جامعۀ دینی باشد
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